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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالهمین

عین لقه محمّدٍ و أهله بیته أجمه  و السّلام علی خیره خه

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدیّن

  

  

﴾ ضه هرأ ٱلۡأ ته وه وهَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّمهَٰ خدا نور »  1؛﴿ٱلِله

 «ها و زمین است.آسمان

گویند که عرض شد که نور به آن چیزی می

و همچنین ظاهر کنندۀ فی حدّ نفسه ظاهر باشد 

ً می توان به خدا گفت: غیر باشد، بنابراین حقاّ

نور؛ چون خدا اصلش وجود است و تمام 

موجودات به وجوده خدا هستند، خدا ظاهر است 

و تمام ظهورات به ظهور خداست، تمام 

موجودات ظهورشان به خداست؛ بنابراین اوّل 

 خدا در کینونیتّ ذاته خود موجود است و ظاهر،

و در مرتبۀ بعد موجودات به وجود او ظاهر و 

 موجودند.

بنابراین اوّلین لحظه، نظر و نگاه باید به آن 

موجوده حقیقی و وجوده حقیقی و نوره حقیقی بیفتد، 

و بعد از آن، نگاه به موجودات دیگر؛ چون در 

عالم آنچه ظاهر است، خداست، و غیر از خدا 

ظهوره  همه باطل و فانی است و ظهورشان به

 خداست.

عارف یعنی کسی که در عالم، جز خدا و نورِ 

 بیندخدا و اثر خدا هیچ نمی
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پس عارف آن کسی است که در عالهم، جز خدا 

بیند و این یک و نوره خدا و اثر خدا، هیچ نمی

 مسألۀ واقعی است نه مسألۀ تخیلّی و تفکّری.

ما در آن جلساتی که پیرامون تفسیر این آیۀ 

مبارکه گذشت، ذکر کردیم که موجودات آفاقیهّ و 

کنند و هر کدام از انفسیهّ همه دلالت بر خدا می

آنها به اندازۀ سعۀ وجودی خود، خدا را نشان 

دهند، و این مسأله بسیار عجیب است! به می

 کند.ای عجیب است که عقل را متحیرّ میاندازه

اندازید، مثلاً: فرض شما یک نگاه اجمالی می

گویید: آقا کنید به این فرشی که اینجا افتاده و می

عجب فرش خوبی است؛ ولی خبر ندارید که این 

فرش چه قهسم درست شده، تار و پودش را چه 

اند، چه قهسم به دار کشیدند، قهسم درست کرده

روزها صبح تا به غروب نشستند، قطعات 

م را از روی نقشۀ صحیح یکی پس از کوچک پش

ش زدند، شانه  دیگری روی هم چیدند، آن را برُه

طور، پس فردا کردند، فردا دو مرتبه همین

سال طول کشیده تا یک فرش  طور، یکهمین

گوییم: کنیم میشده، ولی ما یک نظر اجمالی می

 این فرش، فرشه خوبی است.

ته کنید به یک جمعیّ شما یک نگاه اجمالی می

گویید: انبوهی که در یک مکانی مجتمعند، می

اینها همه مردمانی هستند دارای عقل، دارای 

ادراک، دارای فهم، دارای شعور؛ ولی اگر 

درست توجّه کنید، تمامه این افراد از واحد واحد 

مرکّب شدند، نظر را روی واحد بیاورید، یکیشان 

ه، را ببینید. این یک انسان چهل ساله، بیست سال

پنجاه ساله، که این همه علم دارد، این همه قدرت 
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دارد، این همه فهم دارد، این همه شوکت دارد، 

این همه تعینّ دارد، هرچه دارد؛ این که اوّل 

کم، خون دل خورده تا این علم طور نبوده، کماین

را پیدا کرده، خون دل خورده تا پهلوان شده، 

ست آورده، خون دل خورده تا این تعینّ را به د

قدر مکتب رفته، کیف را زیر بغل گذاشته، در این

ل، در برف، زیر باران، در سرما، در گرما،  گه

هائی پای چراغ نشسته، گردنی از معلمّ، شبپشُته 

کشیده، تا « سین»کشیده، « الف»کشیده، « به »

مرتبه به شده خوشنویس؛ این درایت و فهمه او یک

 او نرسیده، خیلی زحمت کشیده!

اگر انسان بخواهد یک انسان را، از نقطۀ نظر 

همین معلومات تجزیه و تحلیل کند، و در هر 

بیند هر رشتۀ رشتۀ مخصوص مطالعه کند، می

 او یک مطالعۀ خیلی خیلی طویلی لازم دارد.

 نگاهی به سیر تکاملی انسان در بستر تکوین

بینیم که دارای و امّا از نقطه نظر تکوین می

اش کار کند، معدهلبش کار میقدرت است، ق

کند، کند، کبدش کار میهایش کار میکند، کلیّهمی

کند، یک نظر اجمالی های مغزش کار میسلوّل

لِّل سالم است؛ امّا این  بینیم که الحمداندازیم میمی

ها سلوّل زنده، سلامت یعنی چه؟ یعنی میلیون

ک و مُومیلیون ظَّفه ها سلوّله شاعر و عالهم و مُدره

به وظیفۀ خود، که دارای مبدأ و منتهی و مسیر 

هستند، قوّۀ جاذبه و دافعه دارند، قوّۀ ماسکه و 

مُغذیه دارند، تمام اینها با هم اجتماع کردند و 

دست به دست هم دادند در تحت یک روحی که 

شوند و تمام دارند اداره می«. من: »گوییدشما می

این انسان را درست همۀ اینها مشغول فعاّلیتّند تا 
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 .کردند

و ما همین انسانی را که به نحو انسان 

شهدی تقی، اگر فقط می گوییم زید، حسن آقا، مه

تنها بخواهیم چشم او را مورد مطالعه قرار بدهیم، 

نفر  یک عمر کافی نیست. آخر انسان چشمه یک

هایش، از را مورد مطالعه قرار بدهد، از دستگاه

ش، از مفاسدش، از خصوصیاّتش، از معایهبه 

های کند، راهمحاسنش، دردهائی که پیدا می

علاج، ارتباطاتی که چشم با سایر اعضاء بدن 

دارد، حواسّ چشمی، انعکاس نور در چشم، طبقۀ 

نهبیهّ اش چیست؟ طبقۀ اش چیست؟ طبقۀ زلالیهّعه

طور، زبان اش چیست؟ گوش همینزجاجیهّ

طور، یک طور، قلب همینطور، کلیه همینهمین

عمر یک نفر بخواهد برای خصوصیاّته یک قلب 

مطالعه کند، کافی نیست؛ تازه مطالعه است. امّا 

شما به یک نفر بگو بیا یک سلوّل قلب را درست 

کن، یک سلوّل قلب بیافرین، به یک سلوّله قلب 

مادۀّ حیاتی بده، حیات در یک سلوّل قلب ایجاد 

دیم، ما گویند: ما به رمز حیات نرسیکن؛ می

 توانیم بدهیم.حیات نمی

ها و با تمام این این انسان با تمام این دستگاه

ای بوده در شکم مادر، این خصوصیاّت، یک بچّه

اعضا به او داده شد؛ و آن بچّه قبلش مُضغه بوده، 

قبلش علقه بوده، قبلش نطفه بوده؛ و این نطفه، که 

شود و بعد از نهُ ماه مرتبه زن حامله مییک

ای زائید، لِّل بچّه گوییم که: الحمدزاید و ما میمی

ای، در هر ای، در هر ثانیهدانید در هر دقیقهمی

گذرد ای، چندین هزار عوالهم بر این بچّه میلحظه

شود؟! در هر لحظه! و تغییر و تبدلّ پیدا می
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گذرد و چندین هزار تغییر چندین هزار عالم می

هر دقیقه و هر ثانیه و  شود! و درو تبدیل پیدا می

ها قسمت کنیم در هر ثالثه و سادسه، که به میلیون

های کوچک، که بشر هر یک قسمت از آن قسمت

تواند تا آن مقدار زمان را قسمت کند امّا از نمی

توانیم قسمته عقلی کنیم، در نقطۀ نظر تعقلّ ما می

هائی بر این نطفه هر جزء کوچکه زمانی، عالهم

ذرد و تغییرات و تبدلّاتی در او پیدا گدارد می

کند، سیر شود و این نطفه دارد حرکت میمی

تر از کند، با یک شتابی هزاران درجه سریعمی

کند؟ حرکت شمس و قمر؛ دارد به کجا حرکت می

خواهد انسان بشود! و چه اندازه این از جمادی می

شود کند و در هر لحظه عوض میسرعت پیدا می

ای که بعد تبدیل به خون بینید این نطفهمیتا اینکه 

شد حالا چشم در آورد، حالا گوش در آورد، حالا 

زبان در آورد، حالا دستش را درون دل مادر 

افتد، بعد دارای دهد، قلبش به تپش میحرکت می

 شود.شود، دارای عقل و ادراک میشعور می

تهكُ  ههَٰ نۢ بطُُونه أمَُّ كُم مّه جه ره ُ أهخأ ٱلِله لهمُونه شهیأ ﴿وه  1؛ا﴾    مأ لاه تهعأ

خداست که شما را از شکم مادرها خارج کرد، »

شما را عقل « دانستید.که هیچ چیز نمیدر حالی

 «من؛ انسان.»داد، هوش داد، درایت داد، گفتید: 

این انسان همانی است که انسان صد هزار 

گوید: این کند و مینفرش را به یک چشم نگاه می

عت؛ ولی وقتی نظرش را جمع لشگر، این جما

کند، و بخواهد مطالعه کند و دقتّ کند، در می

ماند. اگر کسی بخواهد نطفه را همان نطفه می

                        
 .٧٨( صدر آیه ١٦سوره النحّل ) 11



_________________________________________________________________ 

7 

تواند مورد مطالعه قرار بدهد دیگر از نطفه نمی

تجاوز کند، حالا بروید شما مراحلی را که طیّ 

 جای خود.کرده است تا نطفه شده، آنها به

یهّ چیست؟! این نطفه اینها چیست؟! این قض

خودش حرکت کرد؟! این درخت خودش دارد 

پهرد؟! کند؟! این پرنده خودش دارد میحرکت می

خوابد، گذارد و رویش میاین کبوتری که تخم می

آید و دنبال تخم بعد از چند روز جوجه بیرون می

کند؟! این گردد. آیا این خودش دارد حرکت میمی

چاره یف است، و بیقدر ضعکبوتره مسکین، آن

رباید و است که یک گربه او را با یک گاز می

بهرد. این شعورش، این نوره چشمش، این نوره می

اش، این تمامه گوشش، این حرکته معده

رود درون آشیانۀ خودش هایش، شب میسلوّل

ها مشغول کارند، تمام خوابد، تمام این سلوّلمی

این پهر را رُشد  اند و دارندپیازهای پهره او زنده

های تاریک دهند، در همان شبدهند و نموّ میمی

که همه خوابند، خوده این کبوتر هم روی جوجۀ 

طور خود خواب است، خودش و این جوجه همین

افتد، نه کنند؛ نه قلبش از کار میدارند رشد می

افتد، افتد، نه کبدش از کار میاش از کار میکلیه

د در سیره خود واقف نه یک لحظه این موجو

شود، شما این حساب را در کبوتر و تخمه می

کبوتر و مرغ و گوسفند، و حیوانه دریائی و 

هوائی، و انسان و جماد، و عالم کون و مکان 

 بکنید، یک لحظه این عالم واقف نیست.

ما یک لحظه از حکومت پروردگار بیرون 

 ایم تا مزۀ عدم را بچشیمنیفتاده

نه  لم واقف بود، مُرده بود ـاگر یک لحظه عا
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اینکه مُرده بود، مردن یک موجودی است، و در 

عالمه مُردگی خود دارای حرکتی است به آن 

بدئی که دارد  ـنه! عالم معدوم بود، اصلاً عالهمی  مه

توانیم تصوّر کنیم که عالهمی نبود؛ ولی ما نمی

« نبود»و معنی « بودیم»نبود، چون ما همیشه در 

 همیم چیست!فرا نمی

بینیم و از کنیم عالمه آفاق را میما چشم باز می

کنیم، با این هر افقی خدا را در این افق تماشا می

های متعددّ، که در عالمه مُلک و ملکوت آیینه

است، ما یک لحظه از حکومت پروردگار بیرون 

نیفتادیم تا مزّۀ عدم را بچشیم و درک کنیم که آنجا 

ر عالمه عدم بیفتیم باید باشیم چیست؛ چون اگر ما د

که ما هستیم یعنی: و عدم را درک کنیم، و همین

 کنیم.وجود؛ پس ما معنی عدم را درک نمی

غلطیم. بخوابیم، ما همیشه داریم در وجود می

سیره در وجود داریم؛ بیدار بشویم سیره در وجود 

داریم؛ تفکّر کنیم سیر در وجود داریم، به نفس 

یم در وجود است، به خارج خود مراجعه کن

مراجعه کنیم؛ زنده باشیم موجودیم، بمیریم 

کنیم این تغییرات، این موجودیم؛ عالهم را تماشا می

تبدلّات، همه صورتی به صورته دیگر و شکلی 

ره  حوه به شکله دیگر، امّا آن اصله وجود و آن مه

 وجود در تمام این موجودات ثابت است.

ه که ما خود را در ای بر ما گذشتکدام لحظه

عدم ببینیم تا بفهمیم معنی عدم چیست؟ بله، یک 

معانی ضعیفی از عدم به عنوانه عدمه ملکه حسّ 

کنیم؛ مثلاً: بگوییم: این بلندگو اینجاست، حالا می

دیگر نیست، حالا دیگر نیست نه اینکه نیسته 

مطلق است، نیسته مُقیَّد است و الاّ عدمه مطلق 
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که ما بتوانیم تصوّر او را  اصلاً معنا ندارد

طوری که باید و شاید بکنیم، و به جان و به آن

وجدانه خود آن عدم را راه بدهیم، آنچه تصوّر 

کنیم به نحوه استخدام است، و صورته می

تصوّری از عدم است، نه ادراک و إشراف به 

 معنی عدم در وجوده ما.

کنیم تمام این عوالم همه پس، چشم که باز می

ظهوراته خداست؛ منتهیَٰ نظرها، نظرهای 

گویید: کنید، میاجمالی است؛ به این قالی نظر می

کنید، قالیه خوبی است؛ به این کتاب نظر می

گویید: ملاّ بوده این کتاب را نوشته؛ نظر می

گویید: خدائی که این کنید به این انسان، میمی

سان را خلق کرده قادر بوده؛ امّا وقتی نظر، ان

نظره تفصیل بشود معرکه است، عقلای عالهم، 

های عالهم، اطباّی دانمتفکّرین عالهم، ریاضی

عالهم، فلاسفۀ عالهم، هرکس در هر علمی که 

تخصّص دارد، اینجا زانو زده زمین و گفته: 

خدایا! من متحیرّم! چه عظمتی! چه قدرتی! چه 

 چه کبریائیتّی! چه عزّتی! چقدر؟! ابُهّتی!

ها ها و کوهبالنتّیجه بعضی از انبیاء سر به بیابان

های گذاشتند! آنها در بدوه سیره خود، یک کلاسمی

جائی که رسید به یکاند، و تفکّر میتفکّری داشته

وقت از یک نیروی دیگر شد، آندیگر بسته می

وجدان و  خواستند مدد بگیرند، آن نیرو، نیرویمی

گذاشتند و ها مینیروی قلب بود. لذا سر به بیابان

ها، در غارها، از آن های خلوت، در کوهدر مکان

ظاهره فی گرفتند تا بتوانند آن موجوده نیرو مدد می

 شیء را ببینند. کُلّه 

خُب! این موجودات چیست؟ خداست؟! کجا 
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کنی آقا جانه من؟ بالای آسمان، این خدا را پیدا می

که خدا نیست؛ زیره زمین، این که خدا نیست. خدا 

چیست؟ خدا آن موجوده زنده و عالهم و شاعر و 

کی است که همه جا هست؛ در این  قدیر و مُدره

تخم مرغ با هر سلوّلش هست، نه اینکه سلوّل 

ظهره خداست؛ یعنی: خدا با آن معیتّ  خداست، مه

 دارد، با هر موجودی معیتّ دارد.

خوانیم، در فرازه آسمان ا میخدایی را که م

کنیم برای اینکه اعتراف نیست، دست را بلند می

کنیم به مکان بلند؛ و الاّ خدا زیره زمین هم هست، 

مشرق هم هست، مغرب هم هست، با هر 

موجودی هست. چشم باز کن! به هر موجودی 

اندازی اوّل خدا هست و بعد آن که چشم می

نی واحدیتّ موجود در رتبۀ دوّم؛ و این مع

 خداست.

﴾ُ یعنی: آن ذاتی که دارای تمامه صفات  ﴿ٱلِله

جمال و کمال است، که تمام عالم را پرُ کرده؛ و 

موجودیتّه هر عالم از خداست و علم و قدرت و 

تمام صفاتی که در هر موجودی ظهور و بروز 

کند، با صفات خدا معیتّ دارد، نه جدائی پیدا می

 و بینونیتّ.

أمیرالمؤمنین علیه السّلام و چقدر خوب 

 فرمود که:

خدا داخل است در اشیاء، امّا ممزوج نیست؛ »

خارج است، امّا زایل نیست، جدا نیست چون داخل 

جسم نیست که داخل باشد و ممزوج   1«است.

بشود، و جسم نیست که خارج باشد. جسم، یک 

موجود متعینّ و محدود و ضعیفی از ظهورات او 

                        
 .٦٦، ص ٢شرح الۡسماء الحسنی، ج  1
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م و ظهور او تماس و معیتّ است، که قدرت و عل

با این موجود دارد، پس موجود در وهلۀ اوّل به 

ذات خدا قائم است، نه به ذاتِ خود؛ پس خدا همه 

 عوالم را گرفته است.

توانید پیدا کنید که خدا نباشد؟! شما کجا را می

کنید وجود است، این فضا وجود هرجا نگاه می

س چرا بینیم؟! پاست؛ پس چرا ما خدا را نمی

خدا مخفی است؟! پس چرا بعضی انکار  گویندمی

کنند؟! در جواب من، باید بفرمایید: آقا! خدا می

گوید: انکار خدا اصلاً غلط است، کسی که می

، یعنی: من هستم، یعنی: خدا هست؛ چون «من»

گویم: من اگر خدا نبود، من نبودم. پس اینکه می

تار در بیاورم هستم، قبل از اینکه تفوّه کنم و به گف

که من هستم، اثبات وجوده خدا کردم؛ چون منیتّ 

و هستی من قائم به خداست. پس کسی که 

، اثبات خدا «من»که گفت: ، همین«من»گوید: می

 کرد.

این خدا نور است نه نور مادیّ، یعنی: وجود 

است و ظهور است، ظاهر است بالذاّت، و تمامه 

 موجودات به ظهور او ظهور دارند.

شود، چه شود؟! دیده میچرا خدا دیده نمی

شود! این اوّل بحث است. دیده کسی گفت دیده نمی

شدن یعنی چه؟ واقعاً این تخمی را که انسان زیر 

کند، این تماشای خدا نیست؟! این مرغ تماشا می

کارد و بعد از چند روز سبز این تخمی را که می

یم گویشود، این تماشای خدا نیست؟! ما میمی

دانیم داخل آن گیاه سبز شد، گندم سُنبل داد، امّا می

 چه خبرهائی شده؟! اینها دیدنه خدا نیست؟!

خواهیم خدا را وجدان کنیم و حسّ حالا می
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قدر کنیم، خدا از شدتّه ظهور مخفی است؛ این

ظاهره ظاهره ظاهر و نزدیک و نزدیک و 

خواهیم قدر نزدیک شده، که دیگر مینزدیک، این

 توانیم بگوییم.، نمی«نزدیک»خدا بگوییم:  به

توانیم بگوییم؟! چیزی از دور جلو چطور نمی

شود، امّا اگر از اوّل نزدیک آید، نزدیک میمی

شد و با وجوده انسان متحّد شد، نه اینکه دو چیز 

بود متحّد شد، یعنی: آن هستی و قوامه هستیه اصله 

قدر این انسان خداست و ما به برکت او موجودیم،

نزدیک شد که عنوانه لفظ قرُب و نزدیک بودن، 

حه باشد، ما این را  اینجا شاید به عنوان مسامه

چطور باید پیدایش کنیم؟! آخر این چقدر نزدیک 

است؟! اگر نزدیک باشد، یک متر با انسان 

بیندش، نیم متر، یک فاصله داشته باشد، انسان می

رچه سانتیمتر، یک میلیمتر، یک میکرون، ه

تر شده که قدر از من به من نزدیکبگویید؛ امّا آن

من به او قائم شدم، و او ظاهرتر از من شده، این 

 خیلی عجیب است!

﴾ یده ره وه
له ٱلأ بأ نأ حه هه مه بُ إهلهیأ ره نُ أهقأ نهحأ ﴿وه

این را چه  1

کنیم، قسم پیدا کنیم؟! ما که الآن چشم باز می

ج شعاعی بینیم، موموجوداتی که اینجا هستند می

شود، به برکت آن موج اشیاء در چشم منعکس می

طور نیست؟! پس چرا ما موج شوند، ایندیده می

 بینیم؟!بینیم، اشیاء را میرا نمی

قدر نزدیک است که با چشم ما چون موج این

صورت در اتحّاد پیدا کرده و به برکت آن موج این

کنیم آن شود، لذا تا چشم باز میچشم منعکس می

                        
 .١٦( ذیل آیه ٥٠سوره ق ) 11
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موجی را که بین ما و بین اشیاء رابط است، 

بینیم، با اینکه زودتر از اشیاء است. این نوری نمی

شود و صورت را در چشم چشم منعکس میکه در 

کند، زودتر از خوده تصویر در چشم پیدا تصویر می

کنیم؟! هیچ جایه شود، ولی چرا ما درک نمیمی

 شکّ و شبهه نیست، که هر شیئی که در چشم

شود، به واسطۀ انعکاس است، ولیکن منعکس می

بینیم ولی خوده شیء را انعکاس آن را ما نمی

بینیم؛ این به واسطۀ شدتّه قرُب است. چه اندازه می

قدر نزدیک است که از نزدیک نزدیک است؟ این

توان گفت که استعمال تر! تا اینکه میهم نزدیک

گویند: ای لفظه نزدیک در اینجا مجاز است. لذا می

! یا قریب! چه یا أقرب الۡقربینترین! خدای قریب

بگویند دیگر؟ انبیاء چه قهسم برای ما بیان کنند؟! 

مگر در قاموس لغت، غیر از این الفاظ چیزه دیگری 

خواهند آن مطلب را برسانند، هست؟! اینها می

 گویند: قریب.منتهیَٰ با این الفاظ، می

با خداست، پس ما شب و روز سر و کارمان 

اصلاً با غیر خدا نیستیم، کجا شما جائی را پیدا 

کنید که خدا نباشد؟! سر سفرۀ غذا زودتر از می

شما خدا نشسته، در رختخواب زودتر از شما 

خداست، موقعه نماز زودتر از شما خداست، در 

هر کاری زودتر از شما اوست، کجا نیست که 

 خواهید پیدایش کنید؟!حالا می

: یک عارفی چند تا شاگرد داشت، گویندمی

داد. یکی از آن آنها را تربیته اخلاق و سلوک می

تر از همه بود؛ این عارف به او ها کوچکبچّه

ها و شاگردهای کرد، آن بچّهخیلی احترام می

دیگر یک قدری متأثرّ بودند، این که سنشّ کمتر 
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است، چرا بیشتر مورده احترام استاد است. استاد، 

است امتحان کند، به آنها بفهماند که علتّ خومی

احترام من، برای درک و معرفت او است. گفت: 

خواهد درس من بیاید، شاگردها فردا هرکس می

کس نیست و کسی جائی که هیچاوّل برود در یک

او را نبیند، یک مرغی را ذبح کند و بعد سره 

ها گفتند: چشم. شاگردها همه درس بیاید؛ بچّه

یک مرغی را ذبح کردند در یک جائی  رفتند و

دید، و مرغه ذبح شده را کس آنها را نمیکه هیچ

برداشتند و در مجلس آوردند. آن شاگردی که از 

تر بود، او نیامد، نیامد، نیامد تا بعد همه کوچک

از مدتّی آمد و دستش هم مرغ زنده بود. استاد 

گفت: چرا نکُشتی؟ گفت: من هرجا رفتم این را 

شم، دیدم آن شرطی که شما کردید، آن شرط بکُ 

متحققّ نیست؛ شما شرط کردید، این را جائی 

بکُش که کسی نباشد، کسی تو را نبیند، من هرجا 

طور آوردیم. رفتم بکُشم دیدم خدا هست، همین

کنم، استاد گفت: این علتّی که من او را احترام می

گوید: این است، دهرکش است. این وجدانش می

رود خداست، در زمین ت، در آسمان میخداس

خداست، مشرق خدا، مغرب خدا، در دریا 

 خداست، در هوا خداست.

د قهصّۀ  پرُ شد از غُصّۀ تو لوحه وجود *** نهبره

 تو دفتر دل

زد این دوش با بلُبلان عالم غیب *** می

 داستان، کبوتره دل

که جهان پرتویست از رُخ دوست *** جملۀ 
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 1کائنات سایۀ اوست

واهیم خدا را پیدا کنیم کجا خحالا که می

توانیم برویم که خدا نباشد؟! شب را پیدا می

کنیم چون در مقابله روز است، سفیدی را پیدا می

کنیم چون در مقابله سیاهی است، نور را پیدا می

کنیم چون در مقابلش ظلمت است، آب را 

فهمیم چیست چون در مقابلش هواست؛ امّا می

وانیم عدم را پیدا کنیم در مقابله وجود؟! تکجا می

 غرقیم در وجود!

وجوده جملۀ اشیاء به ضدّ است *** ولی حقّ را 

 2نه مانند و نه ضدّ است

گوییم خدا کو؟ این غرقیم در این دریا و می

 عجیب است! خیلی عجیب است!

ای که در دریا به دنبال آب حکایت ماهی

 گشتمی

ماند که از اوّل می عیناً مثل قضیۀّ همان ماهی

وقتی که تا آخر عمرش درون دریاست، آن

اش با مرحوم والهدهش با همدیگر در مرحومه والده

اش منعقد شد و تبدیل به دریا نکاح کردند و نطفه

هائی شد در شکمه مادر، این توی آب بوده؛ و تخم

ها درون آب وقتی هم والده او را زائیده، تخم

نشو و نما کرده؛ این طرف  بودند؛ و بعد داخل آب

گشته، آب بوده؛ آن طرف گشته، آب بوده؛ تا حالا 

این ماهی در آب به سنّ پیری رسیده؛ امّا 

گوید: آب چیست؟! خوب مثالی است! می

                        
 دیوان ناصر بخارائی. 1
 گلشن راز شبستری: 2

 ظهوره جملۀ اشیاء به ضدّ است *** ولی حقّ را نه مانند و نه ندّ است
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ً آب چیست؟ مردم می گوید: آب چیست؟ واقعا

گویند: آبی هست، آب مادۀّ حیاتی است. آب می

ند، های دریا میتینگ دادکجاست؟! ماهی

دسته، آمدند تظاهرات کردند، جمع شدند دسته

رویم خدمت سلطانشان که ما داریم از داره دنیا می

گویند: آب و معنی آب را نفهمیدیم؛ آخر اینکه می

مادۀّ حیاتی است حیف نیست که ما از دنیا برویم 

و از این مادۀّ حیاتی نچشیم؟ سلطانشان ماهیه 

ساحل انداخته  وقت موج او را بهزرنگی بود، یک

بود و باز دو مرتبه به دریا برگشته بود، یک چند 

ای که در ساحل بود، فهمیده بود که در لحظه

آبی ساحل و خارجه از دریا، آب نیست، معنی بی

چیست، و این آب در مقابله او معنایش چیست؟ 

گفت: واللَه من چه قهسم حالیه شما کنم؟ غیر از 

د شما را هم از دریا اینکه دعا کنم یک موجی بیای

آبی بکشید، معنی آب را به ساحل بیندازد، و بی

فهمید! آقا جان! این آب که دارید در آن نمی

کنید؛ این آب است! این ماهی چه زندگی می

 فهمد.می

به دریائی شناور ماهیی بود *** که فکرش را 

 چو من کوتاهیی بود

نه از صیاّد تشویشی کشیده *** نه رنجی از 

 جه دام دیدهشکن

نه جان از تشنگی در اضطرابش *** نه دل، 

 سوزان ز داغ آفتابش

تاب *** که در این اندیشه روزی گشت بی

 گویند: مردم آب، کو آب؟می

کدام است آخر آن اکسیره جان بخش *** که 

 باشد مرغ و ماهی را روان بخش؟
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اگر یا ربّ متاع این جهان است *** چرا یا 

 است؟ ربّ ز چشم ما نهان

جُز آبش در نظر شام و سحر نه *** در آب 

ز آبش خبر نه  آسوده وه

مگر از شکره نعمت گشت غافل *** که موج 

 افکندش از دریا به ساحل

)ماهی افتاد در ساحل دریا، دعای سلطان 

 اش مثلاً مستجاب شد(درباره

بر او تابید خورشید جهان تاب *** فکند آتش 

 به جانش دوریه آب

زبان از تشنگی بر لب فهتادش *** به خاک 

 افتاد و آب آمد به یادش

نفُتی *** به روی  ز دور آواز دریا چون شه

 خاک غلطیدی و گفتی

که اکنون یافتم آن کیمیا چیست *** که امّیده 

 هستیهم بی او دمی نیست

دریغا دانم امروزش بهها من  ***  که دستم 

ی بیاید اگر یک موج 1کوته است او را ز دامن

ما را از عالمه وجود به عالم نیستی بیندازد، 

فهمیم خدا چیست؟ امّا اگر ما به عالم وقت میآن

نیستی بیفتیم ما هستیم و خدا هست، پس ما به 

افتیم؛ مگر اینکه ما عدم بشویم و نیستی نمی

بخواهیم عدم بشویم، ما که هستیم عدم نیست، ما 

لهمه وجود پرُ شویم عدم هم نیست. عاکه عدم نمی

 است از وجود.

 شدت ظهور و مخفی بودن خدا

                        
و  در ادبیاّت فارسی تمثیل بسیار عالی: »٣٧٦، ص ٢الله شناسی، ج  1

لطیفی از زبان ماهی و آب آورده شده که خیلی جالب است. گوینده و 
 «شناسم.سراینده آن را نمی
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پس خدا از شدتّه ظهور، از شدتّه تابش، از 

شدتّه نزدیکی گُم شده. خدا کجاست؟ جوابش بگو: 

 کجا نیست؟

رُ  هه  ***  الظّاهه ن هُوه اختهفهی لهفهرطه نوره یا مه

هه  نُ فی ظُهوره  1الباطه

ای »گوید: مرحوم حاجی سبزواری خوب می

کسی که از شدتّه نور مخفی شدی، و در عینه 

ظهور مخفی هستی و در عینه خفاء، عینه ظهور 

ذ است از آیۀ شریفۀ قرآن « هستی. و این متخّه

 مجید:

هُوه بهكُلّه  نُ وه بهاطه
ٱلأ رُ وه هه َـٰ ٱلظَّ رُ وه خٓه ٱلۡأ لُ وه هوَّ ﴿هُوه ٱلۡأ

ءٍ عهلهیمٌ﴾ وست اوّل و آخر، و ظاهر و باطن ا» 2؛شهيأ

 «)پیدا و پنهان( و او به هر چیز داناست.

گردیم؟ هر پس برای چه دنبال خدا می

 شود؟ظهوری ظهوره خداست، چرا درک نمی

شود. امّا در همین مراتبی که هستیم درک می

تر، چشم را باید قوی کرد. این در مرتبۀ عالی

روز داریم کنیم، شب و مرتبه که داریم درک می

گوییم: خوریم، ولی میدر عالمه وجود غوطه می

 آب کو؟

تعُرَفُ الأشیاءُ »هائی برای قاعدۀ مثال

 «بِأضدادِها

گوید: آب کو؟ با این اینکه خوده این ماهی می

بلعد؛ مثل اینکه ما بگوییم: آب کو، دارد آب می

گویند بینیم، پس این هوائی که میآقا ما هوا را نمی

کند، کو؟ پس چرا من این هوا را نفسّ میانسان ت

ً شما این هوا را مینمی بینید؟! این بینم؟ واقعا

                        
 .٣٥، ص ٢شرح منظومه حاجی سبزواری، ج  1
 .٣( آیه ٥٧سوره الحدید ) 22
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کنیم، کو؟! اگر هوائی را که داریم تنفسّ می

خواهید آن باطنش را هم ببینید، باید چشم را می

قویّ کرد. خورشید اوّله ظهر آمده بالای آسمان، 

رتوه نوره عمودی به زمین فرستاده و ما هم در پ

لِّل زمینمان روشن است، این نور را  نور، الحمد

بینیم قابل انکار نیست، این نور را داریم که می

کنیم، این مظاهره جماله همین خورشید درک می

توانیم درک است؛ امّا خوده خورشید را ما نمی

کنیم، تا چشممان را بالا کنیم، بخواهیم خوده قرص 

نه اینکه خورشید  زند؛را ببینیم، چشم ما را می

ای حجاب دارد، خورشید حجاب ندارد، نه سایه

رویش گرفته نه ابری جلویش است، نه دستور 

داده است که مثلاً یک کوهی جلویش قرار داده 

ها بشود و آن نور به چشم انسان نرسد؛ این حرف

نیست. نور است و ظاهر است و شدتّ دارد، 

اع در آن سازمانه چشم ما مناسبه با درکه آن شع

محل نیست، ضعیف است؛ غیر از این که چیزی 

توانیم سرمان را بلند نکنیم، نیست! حالا ما می

خورشید را نبینیم، و بگوییم: آقا اصلاً چه کسی 

گفته این نوری که روی زمین است! ماله خورشید 

 است؟!

اگر خورشید همیشه روی آسمان بود، و 

پیدا  کرد، تغییر و تبدلّوقت حرکت نمیهیچ

کرد، همیشه اوّله ظهر روی آسمان بود، یک نمی

ساعت بعد از ظهر هم روی آسمان بود، غروب 

هم روی آسمان بود، تمام اوقات شبانه روز، ظهر 

بود؛ اصلاً خورشید اختلافه مسیر و بعُد و قرُب 

شد کرد. بچّه که متولدّ میبا زمین پیدا نمی

شد میساله  دید، یکخورشید را بالای سرش می
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ساله،  ساله، پنجاه خورشید بالای سرش بود، دو

شد خورشید بالای سرش بود، ساله که می نود

مُرد خورشید بالای سرش بود. در این می

ً باور می کرد که شبی هم صورت او واقعا

فهمید اصلاً شب را خدا خلق کرده هست؟! او می

فهمید؟! یا نه؟! این انسان معنی تاریکی را می

فهمید؟! معنی سایه را لمت را میمعنی ظ

کرد که این نور ماله فهمید؟! درک میمی

توانست خورشید است؟! کدام شخصه حکیمی می

برایش ثابت کند که این نور مال خورشید است؟! 

گفت: این نور ماله زمین است، این نور ماله می

گیاه است، این نور ماله سطحه کوه است، )در 

ه از خورشید است.( هر که این نورها همحالی

جائی که نورانی است، آن موجودات از خود نور 

گوید: این نور مال خورشید دهند؛ چه کسی میمی

 است؟

امّا وقتی خورشید از جای خودش تکان 

خورد، این موجوداتی که هنگام ظهر در بعضی 

از نقاط بدون سایه، و در بعضی از نقاط سایۀشان 

وع کردند به تولید به حدّ اقصر رسیده بود، شر

شود سایه یا به تکثیر سایه، یواش یواش معلوم می

که آقا این نور مال این نیست، زمین نور ندارد، 

برگه درخت نور ندارد، مرغی که در آشیانه 

است نور ندارد، سقف منزل نور ندارد، آب دریا 

نور ندارد، اینها نور ندارند؛ نور مال خورشید 

ه، حالا که حرکت کرد، است که به زمین فرستاد

برد، این نور را با خودش دارد به آن طرف می

تر تمام موجودات سایه انداختند؛ هر چه عقب

شود، تا هنگام غروب رود سایه بلندتر میمی
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 شود.سایه خیلی بلند می

اید؟ وقتی ها هنگام غروب ایستادهآیا در بیابان

به خواهد در افق افُول کند، سایۀتان خورشید می

رسد. وقتی خورشید نهایت میطرف مشرق به بی

فهمید معنی رفت زیره افق، تاریکی آمد، شما می

ظلمت چیست، آن نور چه چیز خوبی بود که از 

دست ما رفت. انسان با آن نور رفیقش را 

شناخت، غذا را شناخت، دوا را میمی

شناخت، دشمن را شناخت، دوست را میمی

شناخت، انسان را شناخت، حیوان را میمی

داد. امّا شناخت، چاه را از راه تشخیص میمی

دهد، چون در بیابان ظلمت و تاریکی حالا نمی

داند مالد، نمیمحض است. دست روی زمین می

اینجا دواست یا سمّ است؟ این رفیق است یا 

دشمن؟ این غذاست؟ این موجودات چه هستند؟ 

ها، این رنگها، هائی که بود، این سبزهاین جمال

وقتی آفتاب غروب کرد، این جمال کجا رفت؟ 

رنگ کجا رفت؟ رنگه بلبل، رنگ قناری، این 

شود؟ های گل و گیاه در شب چرا دیده نمیرنگ

اصلاً رنگ مال نور است، وقتی نور نباشد، 

رنگی نیست. عالم در ظلمت محض است. چه 

کنید؟ خورشیدی وقتی این حرف را شما درک می

برود و شبی و روزی و نوری و ظلمتی بیاید و 

فهمیم که نور مال خورشید وقت ما میباشد، آن

ای هم است. جای انکار هم نیست؛ به هر بچّه

گوید: مال بگویید: آقا نور ماله کیست؟ می

خورشید است. یک قدری هم با او مباحثه بکنید؛ 

گوید: آقاجان شما فکرت خراب شده، نور مثلاً می

است دیگر. جای شکّ که نیست. مال خورشید 
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چرا شب ظلمت است؟ چون خورشید رفته. چه 

مرتبه همان عالهم دارای جمال بشود؟  کار کنیم دو

کند، دارای جمال شاءاللَه خورشید طلوع میإن

 گوید؟!طور نمیشود. بچّه اینمی

اگر خورشید، بر یک حال بودی *** شعاع او 

 به یک منوال بودی

پرتو اوست *** نبودی هیچ  ندانستی کسی کین

 فرق از مغز تا پوست

جهان جمله، فروغ نوره حق دان *** حق اندر 

 وی ز پیدائیست پنهان

چو نوره حقّ ندارد نقل و تحویل *** نیاید اندر 

 او تغییر و تبدیل

تو پنداری جهان خود هست دائم *** به ذات 

 1خویشتن پیوسته قائم

تر اگر بخواهید این ماله آیاته آفاقی؛ از آن بالا

خوده خورشید را تماشا کنید، باید چشم را معالجه 

 کنید، برو بهرگرد هم ندارد.

همۀ این عالم ظهورات است؛ هر ظهوری، 

نشانۀ یک تعینّ و تقیدّ است. تعینّ، وجود با 

محدودیتّ است. اگر نظر بیفتد به ذاته وجود، 

نظر به خدا افتاده؛ اگر نظر بیفتد به آن تعینّ و 

 تقیدّ، این نظر به کثرت است.

 گرا از نور وجوددورافتادن انسان کثرت

کنند، معصیت افراد خداشناس دل را پاک می

ورز نیستند، حسود نیستند، بخیل کنند، کینهنمی

طلب نیستند، اینها پرست نیستند، جاهنیستند، مال

کند. دور کمره یک صفاتی است که انسان جمع می

                        
 گلشن راز شبستری. 1
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بندد، انسان را زندانی میروح انسان کمربند 

شود، کند؛ وقتی زندانی کرد چشم که باز میمی

افتد. به موجوداته کثیره محبتّ نگاه به کثرت می

شود، طلب میشود، جاهطلب میکند، مالپیدا می

شود، قلب تاریک شود، بخیل میحریص می

افتد؛ چشمش شود، این از نوره وجود دور میمی

افتد. قوّۀ چشمه بصیرتش میدر همان چاهه ظلمت 

شود، یا چشمه دهد، باطنش کور میرا از دست می

د پیدا می شود، کند، چشمش مریض میباطنش رمه

تواند تواند ببیند. مثل خفاّش که در روز نمینمی

کنند، امّا این های دیگر پرواز میپرواز کند، مرغ

مسکین باید صبح تا غروب درون آشیانۀ خودش 

 کند.کند پرواز ی خورشید غروب میبرود، وقت

این انسان که نظر به تعینّ و تقیدّه عالمه هستی 

دوزد، و برای مادهّ و کثرت أصالتی قائل می

شود، و اساسه کار خود را بر دوئیتّ و نفاق می

و جنگ و ستم و ظلم و قهر و تعدیّ و تجاوز 

شود و دهد، قلبش متوجّه همان تعینّ میقرار می

ند خدا را ببیند، ولو اینکه در آب است، توانمی

لک خدا نمی تواند خارج مثل همان ماهی؛ که از مه

بشود، امّا یک ماهی کور، گرچه در آب است 

 بیند.ولی آب را نمی

اگر این انسان این صفات را از دست بدهد، و 

دائماً روح خودش را تقویت کند، چشم خودش را 

ببرد، قویّ  ها را از بیندوا بریزد، هی حجاب

 شود.می

گویند: در روز به واسطۀ ها میبعضی

ها با طریقه استعمال بعضی از دواها در مدتّ

رسند که در روز خورشید را خاصّی به جائی می
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شود و آب هم بینند و چشمشان هم خسته نمیمی

افتد. و بعضی از منجّمین سابق که نمی

ای خواستند در روز ستاره را ببینند، با ادویهمی

کردند، تا در روز ستاره ویت میچشم خود را تق

رفتند و تماشا دیدند؛ و در رصدخانه میرا می

کرد کردند؛ آن موقعی که یک ستاره عبور میمی

دیدند. و از این از جلوی ستارۀ دیگر می

تر از فهمیدند که: فلان ستاره به ما نزدیکمی

فلان ستارۀ دیگر است، چون از جلوی آن عبور 

از جلوی آن عبور کرد، آن کرده؛ و وقتی این 

دیدند، ستارۀ دوّم مستتر شد. در روز ستاره را می

 توانند ببینند.ولی مردمان عادی نمی

برداشته شدن نظر از کثرت و هوایدا شدن 

 باطن

قرآن و انبیاء آمدند گفتند: آقاجان! این چشمه 

باطنت را هم معالجه کن، تا بتوانی در روز 

ا را ببینی، آنچه را که هخورشید را ببینی، ستاره

لُ هست ببینی، آن باطن را هم ببینی.  هوَّ ﴿هُوه ٱلۡأ

ءٍ عهلهیمٌ﴾ هُوه بهكُلّه شهيأ نُ وه بهاطه
ٱلأ رُ وه هه َـٰ ٱلظَّ رُ وه خٓه ٱلۡأ . ظاهر وه

بینیم، باطن را هم باید لِّل داریم می را که الحمد

شود؟ وقتی نظر از ببینی. چه موقع باطن دیده می

رسد، یعنی: تمامه موجوداتی یکثرت به وحدت م

که در این عالم ملک و ملکوتند، انسان نظر 

استقلالی به خوده آنها نکند، بلکه نظر به آن 

موجودی بکند که تمام اینها قائم به او هستند؛ و 

شود، تنها این به واسطۀ طهارت اخلاق پیدا می

به واسطۀ تفکّر و تعقلّ و مطالعه نیست؛ این 

ب نفس دارد؛ احتیاج به فهم و احتیاج به تهذی

اخلاق شایسته و عبودیتّ و نظم دارد. انسان باید 
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 منظّم باشد.

بیند که خدا اصلاً حجاب ندارد، وقت میآن

پرده ندارد، خدا وجودی دارد با رحمت و خلاقّیت 

و رزّاقیت و علم و حکمت و حیات و قدرت. تمام 

صفاتی که صفاته حقیقیهّ یا صفات نسبیهّ و 

شود و افیهّ است، همه از ناحیۀ او شروع میاض

چیز روی این تمام عوالم را پرُ کرده و هیچ

صفات و اسماء را نگرفته و پرده و حجاب برای 

او نشده است. پرده و حجابه آن چیست؟ قصور 

 ادراک!

حجاب روی تو هم روی توست در همه حال 

 1*** نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدایی

* * * 

ر ندارد نقاب و پرده ولی *** غبار ره جمال یا

 2بنشان تا نظر توانی کرد

آید کند میاین وقتی که از دور حرکت می

برای خانۀ پادشاه، تمام این پهلک چشمش و 

تواند محبوب را صورتش گهردآلود است، نمی

ببیند. آنجا حجابی نیست! حجاب همین گهردهائی 

است که روی صورتش نشسته؛ سره جوی آبی 

رود، مشتی آب به صورت بزند، غُسلی کند، ب

طهارتی کند. وقتی شسته شد آدم معشوقه را هم 

 تواند ببیند.می

شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام *** تا 

 3نگردد ز تو این دیر خراب آلوده

* * * 

                        
 دیوان فخرالدین عراقی. 1
 دیوان حافظ، طبع پژمان. 2
 همان مصدر. 3
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تر از من به من است *** وین یار نزدیک

 تر که من از وی دورمعجب

که دوست *** در میانه چه کنم با که توان گفت 

 من و من مهجورم

* * * 

رُ  ه  ***  الظّاهه ن هُوه اختهفهی لهفهرطه نوره یا مه

ه نُ فی ظُهوره  الباطه

نده نوره  هه اهستهنار کُلُّ شهیء  ***  و عه جهه بهنوره وه

واهُ فهیئ هه سه جهه  وه

ن  دَّةٌ مه هه *** و الکُلُّ مُستهمه ا بهیهده ةُ الۡمُوره طُرًّ مَّ أهزه

ده  همه  1ده

خوب اتخّاذ کرده این فقره را مرحوم حاجی از 

آیۀ قرآن که عرض شد، و از همان خطبۀ 

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام در نهج البلاغة:

اللهَمَّ إنَّکَ آنسَُ الآنِسینَ لِأوَلیائِکَ، و ”

لینَ عَلیَکَ، تشُاهِدُهُم فی  أحضَرُهُم بالکِفایةَِ لِلمُتِوَکِّ

عُ عَلیَهِم فی ضَمائرِِهِم و تعَلمَُ مَبلَغَ سَرائرِِهِم و تطَّلِ 

بصَائرِِهِم، فأَسَرارُهُم لکََ مَکشوفةٌَ و قلوبهُُم إلیکَ 

مَلهوفةٌَ. إن أوْحَشَتهُمُ الغرُبةَُ آنسََهُم ذِکرُکَ، و إن 

صُبَّت عَلیَهِمُ المَصائبُ لجََئوا إلی الاستِجارَةِ بِکَ، 

ةَ الأمُورِ بِ  یدَِکَ و مَصادِرَها عَن عِلمًا بِأنَّ أزَِمَّ

پس بنابراین هر فعلی، هر اسمی، هر و “قضَائِک.

صفتی، هر حرکتی، هرچه هست، از نور 

لهوات خداست.  خداست، و از جه

قدری هم در معنی و خواستیم یکامشب می

حقیقت جمال و جلال صحبت کنیم که صفته 

تر و حجاب  جمال چیست؟ صفت جلال چیست؟ سه

قدر روشن است این حجاب چیست؟ خدا که این

                        
 .٣٥، ص ٢، ج شرح المنظومة 1
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از کجا پیدا شده؟ آیا صفته سلبی است؟ صفت 

ثبوتی است؟ مطلب ما دربارۀ ظهور پروردگار 

گر مجالی برای این قدر به درازا کشید که دیآن

نماند و ماه رمضان هم دیگر نزدیک شد. 

دانیم که آیا در ماه رمضان هم ما موفقّ نمی

ها صحبت کنیم یا نه؟ اگر موفقّ شویم شبمی

ها هم از همین مطالب برای شما بیان شدیم شب

ها کنیم و ادامۀ تفسیر همین آیۀ مبارکه را شبمی

 به حول و قوّۀ شاءاللَه کنیم، و اگر نه، إنذکر می

شنبۀ بعد از ماه مبارک رمضان، خدا برای سه

 اگر حیات بود و توفیقی باشد.

به برکت اولیاء، و  علیّ أعلیَٰ خداوند 

دلسوختگانه راه خود، و عاشقان حریم و 

دلباختگان مقامه جمال و شیفتگان حرمه أمن و انُس 

خود از انبیاء و مرسلین و ائمّه و اولیاء مقرّبین 

 1ه در ...ک

                        
قابل ذکر است که چون متن پیاده شده از روی نوار در این قسمت  11

ناقص بود، به همین شکل با علامت نقطه چین، کلام را به پایان 
 رساندیم. )محققّ(
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